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که  مسپاسگزار از ایشان از آقای کیانوش اخباری نهایت تشکر را دارم و صمیمانه»

زبانان فارسی به دستخود این امکان را فراهم کردند تا این کتاب  مۀبا ترج
در اختیار این لطف آقای اخباری است که کارم به. برای من افتخار بزرگی برسد

 «.گیردزبان و تمدنِ بافرهنگ والا قرار می
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 زادهننسرین درخشابه 
  

‘‘Le loriot entra dans la capitale de l’aube.  
L’épée de son chant ferma le lit triste. 

Tout à jamais prit fin.’’    -  René Char 
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 مقدمۀ دبیر مجموعه
کابوز آمیز آمیخته با حسرت که برای معرفی نشر ریک آلتمن در یادداشت ستایش

(cabooseمی )کند که رفته در فضای نشر روشنفکری یاد مینویسد، از دورانی ازدست
 هاتنها در پاریس ده»تعبیر خودش، ایدۀ ناشر/متخصص امکان حیات داشت. به

شکل تخصصی در یک حوزۀ خاص کتاب منتشر ناشر وجود داشتند که به فروش_کتاب
ین ناشران کوچک در رقابت ای است که اگرچه، چند دهه «.فروختندکردند و میمی

اش، لطف مدیر سینماشناسبه کابوز اند، اما نشر با ناشر/صنعتگران عظیم از بین رفته
های سینمایی، قصدِ تکرار اپ کتابمنتقد و مترجم متون سینمایی، تیموتی بارنار، با چ

بازن های آندره های جدید انگلیسی، از نوشتهرفته را دارد. از ترجمهآن ایدۀ ازدست
گدار لوک ژانای بر تاریخ حقیقی سینما و تلویزیون مقدمهتا ترجمۀ انگلیسی کتاب 

گورا )  العادۀ کینو_و البته مجموعۀ  فوق کیتلی ارائه  ( که زیرنظر کریستینKino - Agoraآ
 شود.می

گورا کوششی بدیع است برای تدقیق مفاهیم و اصطلاحات مهم  مجموعۀ کینو_ آ
اصطلاحِ سینمایی. عنوان مجموعه، ارجاع یا شاید هم ادای دینی است به مطالعات 

زعم ورتوف به قدرت که به« حقیقت سینما_»ژیگا ورتوف، یا همان « پراودا کینو_»



 ینمای نقد اجتماعیس                                                                                                                                          8

 

گرانۀ دوربین سینماتوگرافی اشاره داشت. اما در اینجا پدیدارشناختی، مادی و مشاهده
گورا»به « کینو »  مکان»معنای برگرفته از یونان باستان، بهای پیوندد، واژهمی« آ

های ، همان مکان مشهوری که تفکر در آنجا متولد شد؛ در کنار دیگر کنش«آییگردهم
گورا بر سویۀ  رو، مجموعۀ کینو_زندگی روزمره، از جمله ورزش، خرید و سرگرمی. ازاین آ

 گذارد.تفکربرانگیز سینما انگشت می
گورا کم  مجموعۀ کینو_ برانگیز بحث اما عمیق، متواضع اما شخصی، و ساده اما گویآ

وجوی حقیقت ورتوف وفادار است و هم به خویش، هم به جست هاست و در کن
 خصلت جمعیِ تفکر سقراط. 

 . پس بگوییم، تا برود...
 

 مازیار اسلامی



 

 

 
 
 
 
 

«دیباچه»  
 

 [1]ساختن یک گمراهیروشن -
 
 پیش را اجتماعی نقد بحث رومرو، ۀزند مردگان   چهارگانۀ خصوص در  اغلب»

 این به ندارند: ایجذبه هیچ که اندپاافتادهپیش و  سطحی احکامی هااین کشند.می
 ویتنام جنگ از  انتقادی آن، از  پس و  68 هایسال در  آمریکایی هایفیلم همۀ تعبیر 
 را دوفور  اریک حرف ۀدنبال اگر  .[2] «انداجتماعی نقد هافیلم همۀ کلی طور به و  است

 لحاظبه سینما در  اجتماعی نقد ۀدربار پژوهشی دادنِ اختصاص پس بگیریم، پی
 نقد طریق[ ]بدین شود:می گسترده بسیار  پژوهش موضوع زیرا ندارد معنایی عملی

 مستقیما   را امر  این چه بود. خواهند هم مشابه و  چیز  یک اصل در  سینما و  اجتماعی
 از  چیزی واقع در  هافیلم تمامی نگیریم، یا بگیریم نظر  در  خود موضوع عنوانبه

گاهانه چه و  گویند؛می جامعه گاهانه، یا آ  کار  طرز  و  ساخت در  هافیلم تمامی ناآ
 اما قبول، .اندشریک آن خیالی تثبیت و  ریزیپی تر دقیق بیانبه یا جامعه همان

 مسلم حقیقتی این .است متفاوت چیز  دو  جامعه نقدکردن و  «گفتنجامعه از  چیزی»
 پرده بر  که ایجامعه از  تنهانه کنند،می بیان جامعه از  چیزی هافیلم همۀ که است

 تهیه و  برداریفیلم نوشته، آن برای و  آن درون که ایجامعه از  بلکه دهند،می نمایش
 باید باشد. شتهندا جامعه آن به ربطی هیچ فیلم موضوع که زمانی حتی اند،شده

 بین از  که معنا بدین است، تریناجتماعی مسلما   سینما هنرها تمام میان از  که افزود
 که دلیل این به هم شود،می ثبت و  حک جامعه در  شکل ترینفوری به هاآن تمام

 که رسندمی مردم عموم از  عظیمی جمعیت دست به کوتاهی زمان در  هافیلم برخی
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 این به هم و  باشند دسترس در  گونهبدین توانندنمی هرگز  دیگر  ریهن آثار  از  کدامهیچ
 و  اجتماعی کاملاً هاییپروسه خود، ذات در  فیلم یک ساخت و  تولید که دلیل

 .هستند اقتصادی
 نخستین عنوانبه که فیلمی حاضر  حال در  که است معنادار  ویژهبه ،منظر  این از 
 در  ستبحثی بیشتر  واقع در  این که )هرچند شده گرفته نظر  در  سینما تاریخ فیلم

 عنوانبه را اجتماعی رویداد یک که است فیلمی [3] سینما( تاریخ تا سینماتوگرافی تاریخ
 واقعیتِ  نخستین .[4] هکارخان از  خروج یعنی کند،می خابانت خود موضوع

 زندگی از  ایصحنه یا باشد، طبیعی انداز چشم یک توانستمی شدهفیلمبرداری
 فضای از  ایصحنه چیز هر از  پیش دوربین عدسی نه، اما :شخصی فضای و  خصوصی

 تمام کوتاهی، زمان در  اجتماعی. زندگی از  ایصحنه کند،می مصادره را عمومی
 رها تاخت حال در  اسبی نمایش انحصار  از  را خود حرکت، بازتولید نوین امکاناتِ 

 نمایش به را جمعیت یک حرکت درنگبی ابرها و  دریاها دادننشان جایبه و  1کردند
 راستیبه داشت سر  در  را دادنشنشان رؤیای دیرباز  از  هنر  که حرکتی آن گذاشتند.

 سرانجام و  طبیعی حرکت جایبه اجتماعی حرکت یعنی بود، جمعیت یک حرکت
 ساخت. ممکن را م( _ اجتماعی حرکت دادننشان) پروژه این تحقق سینما
 اجتماعی امر  و  سینما بین زودهنگام و  فوری تبانیِ  قسمی مسلما   معنا، این به
 تولدش که شود گرفته نظر  در  هنری همچون تواندمی شکبی سینما دارد، وجود

 سینما میان خصوصی ۀرابط این که کنیممی تکرار  اما است. اجتماعی ابداعی عصر هم

 

های ادوارد مایبریج عکاس انگلیسی از اسب در حال تاخت در میدان فیشباخ به عکسبرداری ۀ. اشار1
به سفارش للاند استنفورد دست به آزمایشی زد تا ثابت کند که  1872سواری است. مایبریج در سال اسب

 12سواری نار میدان اسبشود. او در کیک اسب در حال تاخت در لحظاتی هر چهار پایش از زمین جدا می
هایی را که به دکلانشور دوربین بسته بود در مسیر اسب قرار داد. اسب هنگام عبور دوربین قرار داد و نخ

ها بدین طریق فعال شده و از اسب عکس گرفتند. مابیریج ها را پاره کرد و دکلانشور دوربیناز میدان، نخ
شده بود ادامه داد و تکمیل کرد. نسینما متولد زمانی که هنوز  1884تا  1878های آزمایش خود را طی سال

ها برای رسیدن به تصویر سینماتوگرافی بود زیرا او اولین کسی بود های او در واقع جزو نخستین گامتلاش
 که حرکت را به تصاویر متوالی تجزیه کرد.
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 تواندمی سینما که اجتماعی نقد محتمل 1کارکرد از  چیزی خود، بطن در  جتماعیا امر  و 
 هنر  یک سینما از  آنچه که باشیم نگران توانیممی حتی گوید.بازنمی بگیرد اختیار  در 

 اجتماعی نقد کارکردهای همۀ از  را آن که باشد چیزی همان دقیقا   سازدمی اجتماعی
 یک آن از  که است چیزی همان کندمی اجتماعی هنری را سینما آنچه زیرا کند.می دور 
 هاتوده عصر  هنر  منظورمان اگرچه سازد،می جمعی هنر  یک حتی پسندعامه هنر 

 مردم عموم مصرف به تماما   سینما اقتصادی بقای» آغاز، همان از  حال این با نیست.
 نخبگانِ  و  مرفه طبقات چشم در  ویژه)به هافیلم که بود سبب بدین و  ،[5]  «داشت بستگی

 نباید رسیدند.می نظر  به [6]  «قیمتارزان انبوه تولیدات» همچون نگی(فره و  اجتماعی
 سطح و  پست تبار  چنین سینما ۀاندازبه هنری هیچ که گرفت نادیده را تواقعی این

 هایسال در  بزرگ بلوارهای جدیدِ  تاریک هایسالن که برد یاد از  نباید و  ندارد پایینی
 این تماشای برای مردم ۀعام» که اول جهانی جنگ فردای مگر  نشدند شلوغ نخستین

 پرا،ا هنوز  که "فرهیخته" مردمان برای که هنری بردند، هجوم شتابان تقلیدی و  بدلی هنر 
 پسندمورد و  خوشایند دادندمی ترجیح را هاگالری و  ادبی هایسالن ها،کنسرت تئاتر،
 سپس و  هاجمعیت از  فیلمبرداری در  لتیسهو چنان آغاز  از  دوربین اگر  قرار  بدین .[7] «نبود
 همچنین و  (پترزبورگ  _سن پایان) پودوفکین و  (اکتبر   ) آیزنشتاین نزد  _ داشت هاتوده

 این به قطعا   _ (1935 ،اراده پیروزی) ریفنشتال نزد مقابل ۀجبه در  سیاسی لحاظبه
 با داد؛می قرار  خود خطابمورد را هاتوده و  هاجمعیت غاز،آ در  فیلم که بود سبب
 گروهی و  جمعیدسته صورتبه کنونی، اوضاع در  که است مسلم حدی تا این وجود
 هم اجتماعی نقد رفتن سینما از  قصدمان مسلما   و  رویمنمی سینما به دیدن فیلم برای

 .  نیست...
 نتوانند اجتماعی نقد هایفیلم که باشیم نگران اندازه همان به توانیممی بنابراین

 اول ۀوهل در  سینما باشند: گرایانهنخبه ایوجهه با مهجور  هایفیلم جز  دیگری چیز 
 گرفته نظر  در  هانبو صورتبه و  هاتوده مصرف برای که کندمی جلوه پسندعامه هنری
 اعلایش حد تا را واقعیت از  تقلید و  تکثیر  بازتولید، کارکرد که هنری بخصوص و  شده

 

1.   fonction 
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 در  و  حاشیه در  تواندمی تنها اجتماعی واقعیت نقد کارکرد که طوریبه برد،می پیش
 تقلید تماشای از  ناشی چیز هر از  پیش کندمی تولید سینما که لذتی باشد. آن با تضاد

 دارد: وجود شودمی بازتولید آزادانه که واقعیتی دیدن در  که لذتی است، واقعیت
 معرض ر د همواره انتقادی کارکرد تحقق با که دارد وجود لذت از  شکلی گمانبی

 برای رویممی سینما به امر  بدو  در  بگویم تا تلاشم در  بیشوکم گیرد.می قرار  هدررفتن
برای اینکه و نه  ،به همان شکلی که هستبا جهان و واقعیت اجتماعی  کردن آشتی

 : انتقاد از واقعیتگیرندببینیم جهان و واقعیت اجتماعی مورد انتقاد قرار می
کافی انجامش  ۀاندازکار و پیرامون محیط آن، به سر ژه ویبه ای که هر روزهاجتماعی

ای خوب یا دهیم تا دیگر مجبور نباشیم هنگامی که برای گذراندن لحظهمی
توان سختی میرا بر دوش کشیم. و از همین رو بهرویم آن بخش به سینما میفرح

به یک گذارد بتواند واقع کارکرد نقد اجتماعی را به اجرا میباور کرد فیلمی که در 
  ها بلیت رسید.میلیون موفقیت تجاری با

 خواهم به آخرین موفقیت بزرگ عمومی در سینمای فرانسه اشاره کنم:می
بخشد شکلی از نقد اجتماعی را تحقق نمی هیچاین فیلم مطلقا  . 1ها نیافتنیدست

که با واقعیت اجتماعی چنان و اساسا  از کارکردِ تولید لذت در و از طریق آشتی
توان از هایی است که تنها میلحاظ تیپیک ژانر فیلماین به برد.هست، بهره می

: درست خلاف چیزی [8]یافته و در صلح با جهان فارغ شدها خوشبخت، تسکینآن
گاهی از روبکه فیلمِ نقد اجتماعی تولید می نبودنِ واقعیت راههکند که از آن با آ

اه تلخ و گهگاه نومید آییم؛ گهگاه شورشی، گهگکه هست بیرون میاجتماعی چنان
گاهی را کسب میمی توانند کنیم که تحولات اجتماعی میشویم هنگامی که این آ

گیرد می باشند. بنابراین تمامی دشواری برای کارگردانی که تصمیم مهلکناپذیر و سازش
یک فیلم نقد اجتماعی بسازد این است که باید فیلمی خوشایند برای دیدن ارائه 

 بینند فراهم کند؛ و باید اذعانکه لذتی حتمی برای کسانی که آن را می، فیلمی کند
 هایی در رو بایستی سؤال. ازاینندیابند نادرکرد کسانی که به این امر دست می

 

1.  Intouchables (The Intouchables), Éric Toledano, Olivier Nakache, 2011. 
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برای تدارک لذتِ تماشاگر در  1آستهایی بپرسیم که یک سینهخصوص ظرفیت
نقد اجتماعی را به اجرا  ناخوشایند  خود خودیتیار دارد در حالی که کارکردِ بهاخ
سینمایی  ژانر راستی یک جواب این است که نقد اجتماعی به گذارد. بدون شکمی

ها فیلم ی است که برخیکارکردکند(، بلکه آور تولید میهای ملالنیست )که تنها فیلم
ل اِعماهایشان در میان و افزون بر دیگر کارکردهای خوشایند در برخی از سکانس

فیلم  کارکردهایکنند. چاپلین که بهتر از دیگران توانست کارکرد نقد اجتماعی و دیگر می
 تماشاگر زد. کردندست به سرگرمصورتی هماهنگ تطبیق دهد، از همین طریق را به

شود در چیزی میرکرد نقد اجتماعی دقیقا  شامل چهبرای آنکه بدانیم این کا
خواهم این ام، اما پیش از آن میتر ارائه کردههایی مشخصنخستین فصل نشانه

ها و/یا فرایندهای کردنِ وضعیتعملِ عیانمعنای نقد در مسئله را پیش بکشم که 
ها و فرآیندها را کشف و/یا اجتماعی نهفته است و برای کسانی که این وضعیت

ها رنج ها،شناختی دارد، پیامدهایی که شامل تشویشآسیبکنند پیامدهای زندگی می
فرایندهایی ها و شود. نقد، مشتمل بر ابراز و افشای چنین وضعیتو اختلالات می

باشد بخش رضایتتواند برای انسان است زیرا با گذران زندگی اجتماعی که می
ش به ژانر تعلق معنایمیان ماهیت اجتماعی یک فیلم )به بنابراین بایستی. ندناسازگار

اریک دوفور که  ۀاش تفاوتی قائل شویم: گفتنقد اجتماعی فیلم اجتماعی( و کارکرد
گاهانه قول کردیم ناظر بر این است که او تمایز میان فیلمدر آغاز نقل هایی را که آ

گاهانه نقد کنند و فیلمکارکرد نقد اجتماعی را اِعمال می هایی که ناخواسته و ناآ
یک طور کامل توانند بهمیهایی هستند که پذیرد؛ یعنی فیلمکنند میاجتماعی می

سینماتوگرافیکی  هایو ظرفیت هاکار را با شیوهداستان اجتماعی را روایت کنند اما این 
 

توسط لوئی دُلوک از پیشگامان  1920های اصطلاحی است که حوالی سال (cinéaste) آستسینه 1.
سینمای »و « سینمای تجاری»خواست تفاوتی اساسی میان پردازی سینما ضرب شد. او از این طریق مینظریه
آست بیشتر به خلق فیلم توسط یک فرد اشاره دارد که در دهۀ سینهرو اصطلاح برقرار سازد، ازاین« هنری
ت آسدرخور کارگردانان آوانگاردی مثل فرنان لژه، آبل گانس، مَن ری و دیگرانی از این دست بود. سینه 1920

( قرار réalisateur) یک فرد در مقام خالق دلالت دارد در مقابل کارگردان ۀکه بدین قرار بر حضور قاطعان
این اصطلاح که امروزه عموما  درمورد هرکسی  گیرد که متکی بر خلق اثر از طریق تقسیم وظایف است.می

 شود.ترجمه می« سینماگر »رود در فارسی به کند به کار میسینما فعالیت می ۀکه در حوز
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گاهانه در خدمت نقد اجتماعی قرار  تواند چنین داستانی رادهند که میانجام نمی آ
دهد. بدین قرار مادامی که به نقد اجتماعیِ غیرارادی بسنده کنیم و مفهوم نقد را 

هد بود اگر بگوید ترین معنایش به کار بندیم، اریک دوفور در اشتباه نخوادر ضعیف
واقعیت  زنند، بدین معنا که چیزی دربارۀیها دست به نقد اجتماعی مفیلم همۀکه 

تواند همچون فرمولاسیون نقدی در نسبت با این کنند که میاجتماعی روایت می
 ۀکردن جداگانبررسی کم باید گفت علت اصلیدست واقعیت در نظر گرفته شود.

این است که فیلم « اجتماعی نقد»و « فیلم اجتماعی»نقد اجتماعی و یکی ندانستن 
محتوا  پردازی اینکه نقد، فرم حالی شود )در اجتماعی با محتوای اجتماعی تعریف می

سازد( و خطا نخواهد بود اگر فرض کنیم که در معنای گسترده فیلمی را برجسته می
ها فیلم ۀبه قسمی که هم  _ تی اجتماعی نباشدوجود ندارد که محتوایش به هر صور

هایی که نقد اجتماعی را فیلم ند. اما بسیار نادرانداجتماعی یبه این معنا فیلم
ن جامعه ی درباره یا پیراموسادگی چیزهایی که بهبخشند یا فیلمحقق میت

 .کنندمیروشی که معنای نقد اجتماعی را دربربگیرد بیان گویند بلکه آن را بهنمی
های کتاب هستند: خواهم از تزهایی دفاع کنم که عنوانِ فصلدر اینجا می

نقد اجتماعی یک ژانر سینمایی ای که در ابتدا پی خواهم گرفت این است که ایده
تواند در ی سینمایی میان دیگر کارکردهایی است که فیلم میکارکردبلکه  نیست

بندد؛ زمان به کار همصورت بهاختیار داشته باشد و گاهی آن را با کارکردهای دیگر 
نقد اجتماعی باید از نقد سیاسی متمایز کشم که دوم، این ایده را پیش می در وهلۀ

این حقیقت است که نقد  دارد بخصوصو چیزی که این تمایز را جایز می گردد
( کارکرد  چنین است که یک فیلم )بااست. اینسیاست مستلزم شکلی از نقد اجتماعی 

برخاسته باشد، « سینمای سیاسی»نقد اجتماعی ضرورتا  فیلمی نیست که از ژانر 
سرآخر،  .[9] وانگهی این ژانر نباید در ذات خود با سینمای میلیتانت هم اشتباه گرفته شود

های اصلی سینماتوگرافیک است که فیلم بحث بر سر تلاش برای گردآوری ظرفیت
فهرستی  برای اجرای کارکرد نقد اجتماعی در اختیار دارد: بنابراین تلاش خواهم کرد تا

های سینماتوگرافیکِ نقد اجتماعی ارائه دهم.از برخی از تمثال



 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 نقد اجتماعی چیست؟

 

 رسید: آن به باید که نیست فرجامی یا حد   یک دیگر  پایان،  -
 [10]است. موجود وضعیت شکلتغییر از  فعال فرایندی

 
 اجتماعی نقد کارکرد ررسیب سینما در  اجتماعی نقد بررسی اینجا در  من برای پس

 با دیگرش کارکردهای میان در  تواندمی سینما که کارکردهایی از  یکی ۀمثاببه است،
 پژوهشی، چنین اما یرد.بگ عهده بر  را آن خودش به مخصوص هایظرفیت به توسل
گاهیم. «اجتماعی نقد» منظور  و  معنا از  ما که گیردمی فرض چیز هر از  پیش  آنکه حال آ
 در  اجتماعی نقد ندارد: ریشه توگرافیسینما تئوری در  و  سینما در  لما  مس اجتماعی نقد
 مثابۀبه تر مشخص و  شد،می تلقی وسیعش معنای در  تئوری کارکرد مثابۀبه امر  بدو 

 فلسفه از  جدیدی کارکرد این درستیبه زیرا اجتماعی. به موسوم سفه(یفل )یا تئوری
 هایمتن و  کردمی مطرح را اجتماعی نقد بار  اولین برای تاریخی لحاظبه که بود

 بزرگ آثار  همۀ که ایمدیده اغلب ما و  دارند را مارکس نشان زمینه این در  بنیانگذار 
 نقد اصطلاح شانفرعی عنوان یا عنوان در  نشده( یا شدهکامل نشده، یا )منتشرشده

 خانوادۀ فرعی )عنوان انتقادی نقد نقد هگل، حق فلسفه نقد اند:برده کار  به را

1 
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 اقتصاد نقد آلمانی(، ایدئولوژی فرعی )عنوان آلمانی ۀفلسف متأخرترین نقد مقدس(،
 را نقد اصطلاح که نیست فیلسوفی تنها مارکس یقینا   سرمایه(. فرعی )عنوان سیاسی

 این کانت که دانندمی همه است: برده کار  به اشاصلی آثار  هایعنوان در  گونهبدین
 ایفلسفی نقد از  سهمی کمدست مارکس گفت بتوان شاید و  بود کرده او  از  پیش را کار 
 نقد مارکس، نزد اما است. برده ارث به ساخت، استوار  آن بر  را اشبرنامه کانت که

های یک ( شرایطِ امکانen général) کلیِ  طور به بررسیِ  مفهوم به تنها دیگر  فیفلس
اجتماعیِ  علم( نیست، بلکه او آن را در معنای خاص شرایط گفتار عنوان مثال به) گفتار 

طور متوالی چنین است که مارکس بهبندد: اینو عملی به کار می گفتاریهای امکان
و در نهایت و عملیِ مذهب، پس از آن سیاست  گفتاریهای شرایط اجتماعی امکان
ن سادر عین حال، نقد فلسفی که بدین. دهدبررسی قرار میاقتصاد سیاسی را مورد

سوی فلسفه سوق داد تا این نقد را به کار گیرد و فهمیده شد، مارکس را ناگزیر به
توان تصور . میبنابراین بررسیِ شرایط اجتماعیِ فلسفه را بدین طریق انجام دهد

د، کشانَ می سوی مفهوم خاص  نقدَش همین بررسی است که مارکس را بهکرد که دقیقا  
معنای نقد از خود جامعه و نقدی که که او را به فهم نقد اجتماعی به از این قرار 

دهد، می بماند و باید در عملِ انتقادی تداوم و گسترش یابد سوقاکیدا  نباید تئوریک 
 هایفرم همۀانداز رهایی از در عملِ تغییرشکلِ اجتماعی که خودش را با چشم

 سلطه سامان داده است.
توانید فلسفه را نمی»مبنای آن دو معنای نقد در تز مشهوری که برنقطه اتصالِ 

 ihr könnt die philosophie)» «بخشیدن آن رفع دیالکتیکی کنیدبدون تحقق
nicht aufheben, ohne sie zu verwirklichen)» [11]  قرار دارد. این بدان معناست

شت که تحت آن آدمیان آن و فرمی داجا جایگاهی داشت که در که فلسفه تا بدین
یافتند و این ذاتی یعنوان موجودات اجتماعی را درمویژه ذات خود بهذات خود، به

فهمید که شرایط تاریخی در تضاد لحاظ فلسفی قابل دریافتن بود، میکه بیشتر به
به با تحقق اجتماعی این ذات قرار دارد. پس در اینجا با نقد اجتماعی فلسفه البته 

نظر مارکس سروکار داریم، یعنی این دعوی که شرایط اجتماعی )یا عدم مفهوم مورد


